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تحلیل پیپ اسکوبار از رؤیاپردازی تازه آل سعود؛ آنها قبلاً هزینه بمب هسته ای را پرداخته اند
گروه سیاسی- یاسمین مشرف: به احتمال جدیِ توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در تاریخ 30 ژوئن، فقط چند هفته باقی است. حالا حدس بزنید جنون علاج ناپذیر کاخ سعود، آن را به چه کاری وا می دارد؟ سعودی ها به یک بمب هسته ای دست پیدا می کنند تا با «بمب ایرانی» ای که وجود خارجی ندارد، مقابله کنند. از یک «مقام سابق پنتاگون» به روزنامه «روپرت مرداک» غول رسانه ای دنیا درز کرده است که کاخ سعودی قصد دارد یک بمب هسته ای آماده از پاکستان خریداری کند. پاسخ سؤال «چرا حالا» به این خبرِ درز کرده، کاملا واضح است. اما معمای جنایی این قضیه، بخش مبهمتر ماجراست. درهمین حال همچنان که وهابی های ریاض رؤیای هسته ای شدن را در سر می پرورانند و با این کار هیزم به آتش سلفی ها می ریزند، برادران عقیدتی آنها در سراسر سرزمین سیراک(سوریه -عراق) با پیشرفتهای زمینی خود از «پالمیرا» در سوریه گرفته تا «رمادی» در عراق به شکل مجازی، درحال  هسته ای شدن هستند.
«پیپ اسکوبار»، روزنامه نگار و تحلیلگر برزیلی در ادامه مقاله ای که با عنوان «وهابی ها، هسته ای می شوند»، در سایت تحلیلی «آسیا تایمز» منتشر شد، نوشت: «بمب ایرانی» هرگز در طول سالهای متمادی موضوعی واقعی برای دولتهای آمریکا نبوده است. بمب هسته ای ایران صرفاً بهانه ای مناسب برای محدود کردن، به ستوه آوردن، تحریم و «منزوی ساختن» جمهوری اسلامی بوده است. دولت آمریکا از این مطلب آگاه است که بمب هسته ای را می توان از بازار سیاه خریداری کرد، پس توانایی ایران در ساخت سلاح هسته ای، موضوع بی ربطی است. کاخ سعودی به نوبه خود شاید- کلمه قابل استفاده در اینجا همان «شاید» است- تاکنون و بلکه مدتها پیش  به بمب هسته ای دست پیدا کرده باشد، اگر اسراییل را نادیده بگیریم. سعودی ها «شاید» هزینه ساخت بمب را به اسلام آباد پرداخت کرده باشند. راه اثبات قطعی ای وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که بمب موهوم ایرانی، همان چیزی است که کاخ سعودی، دیگر سوگلی های شورای همکاری خلیج فارس، و اساسا رژیم بنیادگرا- افراط گرای «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اسراییل، درمورد آن به همگرایی می رسند؛ آنها همگی این بمب را «تهدیدی موجودیتی» برای بقای خود می دانند.
مشکل اینجاست که نمی توان توهماتی از این نوع را صرفاً نمونه هایی از وهم گرایی ژئوپلتیک تعبیر کرده و به این تعبیر بسنده کرد. یک افسانه متداول - و بسیار معروف در کاخ سفید- می گوید، ریاض با میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای توسعه برنامه هسته ای پاکستان در دهه 1970، برخی امتیازات از این کشوردریافت کرده است که ضربه گیری در برابر برنامه هسته ای هند به شمار می آمده است. پیشتر، در دسامبر 2011 کاخ سعودی آشکارا اعلام کرد به دنبال دست یافتن به بمب هسته ای است. اما درست پس از شدت گرفتن احتمال توافق هسته ای ایران، سعودی ها تلاشهای مذبوحانه خود را برای کنترل سیاست خارجی ایالات متحده آغازکرده اند.
 آنها، هزینه بمب را قبلاً  پرداخته اند
پیپ اسکوبار می نویسد: اسراییل در نوامبر2013 وارد بازی شد، زمانی که خبرگزاری «بی بی سی»، معامله ای هسته ای میان ریاض و اسلام آباد را گزارش کرد. از «آموس یادلین»، رئیس سابق اطلاعات نظامی اسراییل نقل شد که اگر ایران به بمب هسته ای دست پیدا کند «سعودی ها یک ماه هم صبر نخواهند کرد». آنها قبلاً هزینه بمب را پرداخت کرده اند. سعودی ها به پاکستان خواهند رفت و «چیزی را که لازم دارند، در آنجا دریافت خواهند کرد». اینها را در کنار اظهارات شاهزاده «ترکی فیصل»، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی سعودی و شریک نزدیک «اسامه بن لادن» قرار دهید که همواره از احتمال هسته ای شدن کاخ سعودی سخن می گفت، آخرین بار در کره جنوبی بود: «هر چیزی که ایرانی ها داشته باشند، ما هم آن را خواهیم داشت». 
« ملک سلمان»، قیم جدید اهالی ریاض، از اسلام آباد خواست برای جنگ جاری عربستان در یمن نیروی زمینی تأمین کند. پاسخ اسلام آباد این بود که از شما متشکریم، اما نه. به جای چنین کمکی ممکن است – و باز هم کلمه قابل استفاده همان «ممکن است» است- معامله ای هسته ای شکل گرفته باشد. طبیعی است که هیچ مقام رسمی بلند پایه در ریاض یا اسلام آباد این موضوع را تأیید نخواهد کرد.
ملک سلمان به خوبی آگاه است در صورتی که داعش بتواند، به احتمال بسیار ضعیف، موفق به تغییر نظام در سوریه شود، کاخ سعودی دولت بعدی خواهدبود و بعد از آن این حقیقت را باید در نظر گرفت که واشنگتن در طول سالهای پس از حادثه 11 سپتامبر، 28 صفحه از حقایق رسوایی آور تنظیم شده در مورد این حادثه را مخفی نگه داشته است. بنابراین داشتن یک بمب هسته ای می تواند به همان اندازه ای که در برابر یک بمب موهوم ایرانی تضمین کننده است، در مقابل واشنگتن هم سیاستی تضمین کننده باشد. 
اما در پس تبلیغاتی که صورت می گیرد، این حقیقت وجود دارد که کاخ سعودی برخی از اربابان جهان و شخصیتهای حقیقی و یا حقوقی مهم و با نفوذ را درمورد چند موضوع کلیدی خسته و دمغ کرده است. بیش از همه، جنگ سعودی ها درمورد قیمت نفت، به صنعت نفت «شیل» ایالات متحده خسارتهای سنگینی وارد ساخته است. با این حال کاخ سعودی هرگز اجازه نخواهد یافت بدون چراغ سبزی از سوی واشنگتن، به کشوری هسته ای تبدیل شود. نگاهی که به دیدگاه پاکستان کمک می کند تا کمی ابهام ماجرا برطرف شود. کارشناسان پاکستانی تأکید دارند، پاکستان در برنامه هسته ای خود از چین کمک دریافت کرده نه از عربستان سعودی.
هم ایران و هم عربستان تأمین کنندگان عمده انرژی چین هستند. از سوی دیگر ایران و پاکستان هردو، بازیگرانی کلیدی در پروژه جاده ابریشم درحال ظهور به رهبری چین به شمار می آیند. اسلام آباد بسیار احمق خواهدبود اگر با تأمین یک سلاح هسته ای که برای تهدید یک همسایه غیر هسته ای -ایران- مورد استفاده قرار می گیرد، روابط خود را با پکن که تهران متحد راهبردی آن به شمار می آید، به مخاطره بیندازد و در عین حال ایران را که از طریق خط لوله ایران – پاکستان (که بخشی از سرمایه آن توسط پکن تأمین شده است) نقشی کلیدی در از بین بردن مشکلات انرژی پاکستان داشته است، از خود ناراضی بسازد.
  وهابی گری، مأمن همه ایدئولوژی های سلفی
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب می نویسد: وهابی گرایی چنانچه در کشور عربستان سعودی با سربریدنهای مهربانانه تمرین می شود، مأمن ایدئولوژیک همه اشکال سلفی- جهادی گری که بساطش در خاورمیانه و فراتر از آن پهن شده است، باقی خواهد ماند. داعش در نهایت بهت و حیرت «جهان متمدن»، شهر باستانی «پالمیرا» را که مرواریدی در جاده ابریشم قدیم به شمار می آمد، به تصرف خود درآورد. پالمیرا تقاطعی راهبردی در مرکز سوریه است که به خلافت خود خوانده اجازه خواهدداد حملاتش را در تمام جهات صورت دهد. آیا آمریکا، امپراتور آشوب، که به صورت تئوری در جنگ با این خلافت خودخوانده است، کاری برای نجات پالمیرا از بربریت وهابی انجام خواهد داد؟ البته که خیر. و همین طور خواهد بود در مورد رمادی، مرکز استان الانبار عراق. پس از افتادن این شهر به دست داعش، چیزی که از سوی پنتاگون اعلام می شد این بود که «این میدان جنگ، یک میدان جنگ سیال است». پنتاگون بر حمایت از عراقی ها از طریق «نیروی هوایی» خود تأکید می کرد. در واقع پنتاگون هرچیزی را که بخواهد از طریق «نیروی هوایی حمایت می کند».
داعش سرمایه گذاری زیادی در برنامه ریزی راهبردی برای تصرف رمادی انجام داد. تصرف این شهر نه تنها برای بغداد، بلکه برای امپراتوری آشوب که «هدایت از پشت سر» را به عهده داشت نیز یک شکست بزرگ به شمار می آید. هرچند باراک اوباما همچنان تأکید دارد که «ما جنگ را به خلافت داعش نباخته ایم»، اما «حیدر عبادی»، نخست وزیر عراق سرانجام به نتیجه درست رسید. وی با رهبران اصلی نظامیان شیعی که تلاشهای خوبی برای بازپس گرفتن رمادی خواهندداشت، دیدار کرد. عبادی در نهایت ممنوعیت اولیه برای عملیات نظامیان شیعی در مرکز سنی نشین استان الانبار را برداشت. دولت بغداد در وهله اول این اقدام را به تبعیت از فرمان «آیت ا... سیستانی»، رهبر شیعی عراق انجام داد.
در همین حال عبادی با «حسین دهقان»، وزیر دفاع ایران نیز دیدار کرده و بر مبارزه  ایران و عراق با افراط گرایی تأکید کرد. نخست وزیر عراق همچنین به مسکو رفت تا از حمایت تسلیحاتی روسیه برخوردار شود. به هرحال داعش خود را در «چچن» نیز چپانده است. مسکو خواهان نابودی خلافت داعشی است، چراکه تهدید جهادی ها در چچن نیز درحال تجدید شدن است.
پس اکنون صحنه برای جنگ رمادی آماده است: نظامیان شیعی در کنار قبایل سنی، تعدادی مشاور آمریکایی، کمکهای معقول ایران و روسیه علیه خلافتی که بسیاری از اعضایش سربازهای مزدوری هستند که دست و دلبازانه از سوی وهابی های ثروتمند عربستان سعودی و کشورهای منطقه خلیج فارس حمایت می شوند. اما تا جایی که به امپراتوری آشوب مربوط می شود، «تفرقه بینداز و حکومت کن»، همچنان شیرین ترین بازی درحال اجرا باقی خواهد ماند.
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2 کارشناس تاجیک تأکید کردند؛ درگیری‌های شمال افغانستان   بازی جدید آمریکا در منطقه
گروه سیاسی- حاتم زاده: در روزهای اخیر بر اثر درگیری های شدید بین ارتش ملی افعانستان با دو گروه طالبان و داعش در ولایت قندوز، نگرانی از کشیده شدن نبردها به سوی مرزهای کشورهای آسیای مرکزی بویژه تاجیکستان افزایش یافته است، چراکه در مناطق هم مرز افغانستان و تاجیکستان، گروه های تروریستی به نواحی مرزی تاجیکستان نزدیک شده اند. یک کارشناس تاجیکی مسایل سیاسی آسیای مرکزی و افغانستان در مورد دلایل تحرکات اخیر گروه های تروریستی افغان در مرز افغانستان و تاجیکستان به خبرنگار قدس می گوید: درگیری‌های اخیر در استانهای هم مرز افغانستان و تاجیکستان ناشی از ادامه اختلافات در دولت وحدت ملی افغانستان و تشدید تحرک گروه‌های طالبان و داعش برای استفاده از این شرایط با هدف رسیدن به اهداف حامیان خارجی خویش است که قصد دارند درگیری‌ها را به کشورهای آسیای مرکزی منتقل کنند.
«خیر الدین قاسمی» معتقد است، در صورت نفوذ داعش به منطقه بدخشان تاجیکستان، رسیدن این گروه به وادی «فرغانه» از طریق شهر «اوش» قرقیزستان کار سختی نیست، زیرا میان استان «بدخشان» تاجیکستان و «اوش» قرقیزستان راه مسقیم وجود دارد. علاوه بر این، به دلیل تراکم بالای جمعیت و میزان قابل ملاحظه بیکاری و فقر در وادی فرغانه، امکان دامن زدن به درگیری های قومی و نژادی و مرزی بین سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، وجود دارد. به نظر می رسد آمریکا به علت پیوستن قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در صدد ضربه زدن به منافع روسیه و چین است، اما این احتمال نیز وجود دارد که با برگزاری مانورهای مختلف نظیر تجمع نیروهای طالبان و داعش در امتداد مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، این گروه‌ها، کشور ترکمنستان را هدف اصلی حملات خود قرار دهند، زیرا آمریکا و برخی متحدان عربی واشنگتن بشدت با طرحهای انتقال گاز ترکمنستان به چین و شبه قاره هند مخالف هستند. از این رو تردید نیست که آمریکا با وجود وعده های خویش به دولت جدید کابل در زمینه کمک برای سرکوب طالبان و داعش و کمک به ثبات و ایجاد امنیت ،هیچ اقدامی نخواهد کرد و دولت وحدت ملی این کشور دربرابر افزایش تهاجم این دو گروه تنها خواهد ماند. بدون تردید آمریکا به دنبال گرفتن امتیاز بیشتر از دولت افغانستان است و همزمان تلاش می کند که برای تحت فشار قرار دادن کشورهای آسیای مرکزی و وارد کردن اختلاف در روابط این کشورها با روسیه و چین، درگیری‌های شمال افغانستان را به داخل این منطقه منتقل کند، چرا که بین تشدید درگیری‌ها در شمال افغانستان و ضعف و سستی دولت کابل، ارتباط مستقیم وجود دارد که حاکی از بازی سیاسی آمریکا و قدرتهای بزرگ برای رسیدن به اهداف ژئوپلوتیکی خویش در زمینه تصاحب منابع انرژی و تغییر خطوط انتقال نفت و گاز منطقه به سمت مسیر مورد نظر خود است.
با این حال برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که گروه طالبان و متحدان آنها وارد حمله مستقیم علیه کشورهای آسیای مرکزی نخواهند شد. «قاسم بیگ محمد»، کارشناس سیاسی و روزنامه نگار تاجیک در دوشنبه از نزدیک شدن نیروهای تروریستی طالبان و متحدانش به مرزهای تاجیکستان نگران است. او به خبرنگار روزنامه قدس می گوید: احتمال ورود دسته های کوچکی از گروه های تروریستی از افغانستان به داخل خاک تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، اما این گروه ها به انجام عملیاتهای تروریستی علیه تاجیکستان اقدام نخواهند کرد. قاسم بیگ محمد می افزاید: حامیان اصلی گروه داعش و طالبان در فکر کشاندن حملات این گروه ها بر ضد سایر کشورهای منطقه بویژه ترکمنستان هستند، چرا که موضوع انتقال گاز ترکمنستان به چین و ساخت خط لوله صادرات گاز این کشور به پاکستان و هند به محور رقابتهای قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. 
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ارتباط تحولات اخیر منطقه  با توافق نهایی
در حالی که دیپلمات های کشورمان در وین در حال رایزنی و چانه زنی برای نگارش متن توافق نهایی میان ایران با 1+5 هستند، هم زمان تحولات منطقه ای تازه ای در حال وقوع است. پیشروی داعش هم در عراق و هم در سوریه افزایش یافته و مناطق تازه ای را به کنترل خود در آورده است.
 فارغ از این که آیا این مسأله نشان از شکست استراتژی ایالات متحده در قبال عراق و پیمانش در مبارزه با داعش هست یا نیست؛ برخی کارشناسان نزدیک به تحولات منطقه ای نظر دیگری در این زمینه دارند.
روز چهارشنبه حضرت آیت ا... خامنه ای، مقام معظم رهبری هشدار دادند که اطلاع دارند برخی رهبران منطقه به همراه غربی ها در حال دسیسه چینی برای نزدیک کردن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران هستند. منابع آگاه به «دیپلماسی ایرانی» گفتند که مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از تحولات جاری در منطقه این اظهار نظر را کرده و اظهاراتشان کامل دقیق و مبتنی بر واقعیت های موجود است.منابع آگاه همچنین گفتند که در آستانه رسیدن به توافق نهایی میان ایران با 1+5 آمریکا و متحدانش تلاش دارند این توافق در حالی امضا شود که ایران در ضعیف ترین حالت ممکن از لحاظ امنیتی و سیاسی در منطقه باشد. به این معنا که در عراق و سوریه و یمن درگیر باشد و حل امضای توافق نهایی را نه از روی موضع قدرت بلکه از روی ناچاری و نبود راه دیگری امضا کند.به گفته این منابع آمریکایی ها همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا موقعیت ایران را در عراق و سوریه و یمن تضعیف کنند. برای رسیدن به این هدف همه فشار خود را در عراق بر نیروهای داوطلب مردمی گذاشته اند که معتقدند تبدیل به قدرت نظامی ایران در عراق شده و می تواند در آینده برنامه های آمریکا را در کل منطقه به سود ایران به هم بریزد. در سوریه نیز کاملا روشن است که از چه کسانی بهره می برند. در آن جا فعلا داعش و القاعده و جبهه النصره از زمره دشمنان آمریکا خارج شده اند تا برای هدف دیگری بجنگند. برای همین هم شاهد عقب نشینی های اخیر نیروهای وفادار به اسد در سوریه بوده ایم.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای اوباما همچنان خط قرمز سقوط بغداد است، در حالی که نهادهای امنیتی آمریکایی اطمینان داده اند که کمربند امنیتی بغداد آن قدر قدرتمند است که به این سادگی ها سقوط بغداد امکان پذیر نیست. در سوریه نیز همین رویکرد وجود دارد. به اعتقاد نهادهای امنیتی آمریکایی با وجود پیشروی های اخیر داعش سقوط دمشق فعلا امکان پذیر نیست.
برای همین سقوط رمادی اگر چه برای دستگاه سیاست خارجی اوباما گران تمام شد اما از آن هم به عنوان برگه ای برای آزمون و خطا در استراتژی خود در منطقه استفاده می کند. به گفته کارشناسان، آمریکا به این نتیجه رسیده است که در وضعیت فعلی هیچ قدرتی نمی تواند در منطقه با ایران برابری کند. کشورهای عربی همگی در ضعیف ترین موقعیت خود نسبت به دو تا سه دهه گذشته هستند و عربستان نیز که داعیه رهبری جهان عرب را دارد تا کنون هیچ دستاوردی در سیاست خارجی خود نداشته است. نه در سوریه موفق عمل کرده نه در عراق و نه حتی در حال حاضر در یمن. ائتلافش در حمله به یمن نیز روز به روز کوچک تر می شود.
منبع: دیپلماسی ایرانی
